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چكيده 
در این مقاله قصد داريم با تأیکد بر جلوه​های ساختاری تئاتر ابَزورد، به​مثابه شکل نوینی از پردازش نمایشی 
در نیمه نخست قرن بیستم، تحولات وسیع زبان ادبی را در این گونه تئاتری تحلیل و نقش آن را در روند تکوین 
ادبیات داستانی پس از خود بررسی كنيم. مسئله اصلی این تحقیق کشف و شناسایی حدود تأثیرات متقابلی است 
که میان این گونه متفاوت نمایشی و اشَکالی از ادبیات داستانی مدرن پس از دهه شصت میلادی، نظیر رمان نو، 
نمایان شد. اگر بتوان پذیرفت که تئاتر ابَزورد در حد فاصل جریانات ادبی مدرن و پسَامدرن رواج یافت، سؤال 
عمده این است که تا چه حد بر اشَکال رمان​نویسی پس از خود تأثیر گذاشته است؟ در تحقیق حاضر درصدد 
آنيم كه با الهام از آموزه​های ساخت​گراییِ تکوینی، الگوی روش​شناسانه مناسبی برای سنجش یکفی هرنوع تأثیر 
متقابل میان درام ابَزورد و رمان نو تعریف كنيم. به​این منظور، جامعه​ای از نویسندگان مطرح در هردو گونه 
ادبی و نمایشی مذکور را انتخاب كرده و شاخص​های سب​کشناسانه​ای از آثار آنها را مد نظر قرار داده​ايم. در این 
مقایسه تطبیقی، به​ویژه با تمرکز بر یکفیاتی از نمایشنامه​های ساموئل بکِِت و رمان​های مارگریت دوراس، نشان 
داده می​شود که تاچه اندازه می​توان با شاخص​هایی مشترک به​شکل یا محتوای آثار مذکور توجه نشان داد. 
سب​کگریزی، شیءگرایی، انسان​گرایی و علم​گرایی از مهم​ترین معیارهای این سنجش تطبیقی به​شمار مي​رود 
و با شواهدی که از متون مختلف ارائه شده است، ثابت می​شود که تئاتر ابَزورد تأثیرات صرفاً ادبی برروند تحول 
رمان نو نگذاشته است، بلكه باید گفت که جنبه​هاي »تئاتريِ« درام ابَزورد نيز در زبان ادبي پس از دهه شصت 

میلادی نفوذ كرده است؛ روندی که می​توان آنرا به​نوعی »اجرایی​شدنِ« ادبيات تلقی کرد.      

كليدواژه: ادبيات مدرن، تئاتر ابَزورد، مقایسه تطبیقی، ساموئل بکِت، مارگریت دوراس. 

تأثير متقابل ادبيات داستاني مدرن و تئاتر اَبزورد
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مقدمه 
جنگ  از  پس  ویژه  به​ معاصر،  نمایشی  ادبیات  تاریخ 
و  زبانی  الگوهای  در  بنیادین  تحولی  شاهد  دوم،  جهانی 
است.  بوده  مدرن  نویسان  درام​ ادبی  های  پرداخت​ سبک 
گرایان روسی1 در فن شعر  آموزه​های شکل​ رواج  از  پس 
و نقد ادبی مدرن از ​کیسو و ظهور امر اپِکی2)حماسی( 
از  ارسطو  دراماتکی)نمایشی(  های  ایده​ بطن  از  برِشت 
سویی دیگر، زمینه لازم برای طرح گونه متفاوتی از درام 
ادبیات  در  ای  و خلاقانه​ تازه  اجرایی  تمهیدات  شد.  مهیا 
و نمایش رواج یافتند که می​توان آنها را به​نوعی متناظر 
و  ادبیات  بیانی  ترفندهای  ترین  مهم​ از  دانست.  باهم 
شِکلوفسکی3  »آشنازدایی«  به  توان  می​ دوره  این  نمایش 
و »جلوه بیگانه​سازی«4 برشت اشاره کرد. در هردوي این 
نمونه​ها، نوعی هنجارگریزی5 از اشکال معمول و متداول 
با  آن  آمیختن  که  مشاهده می​شود  تئاتری  و  ادبی  زبان 
احساس نومیدی، یأس و پوچی اندیشه غربی در نخستین 
را  لازم  روانی  انگیزه  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  سالهای 
برای طرح گونه​های ادبی و نمایشی نامتعارفی فراهم کرد. 
سب​ک های  دغدغه​ چنین  محصول  درواقع  ابَزورد6  درام 

بود که  بیستم  قرن  نوگرای  و هنرمندان  ادیبان  شناسانه 
توانست در کمتر از کی دهه خود را گونه غالب نمایشی 
متأخر بشناساند. درعین​حال، تحولات نمایشی مذکور در 
یعنی  بیستم،  قرن  غالب در  ادبی  میان دو جریان  فاصله 
اندازه  همان  به​ و  گرفته  شکل  پسَامدرنیسم،  و  مدرنیسم 
که از اولی تأثیر پذیرفته، بر پیشینه نظری ادبیات دیگری 
نویسی  نمایشنامه​ بینابین،  این  در  است.  گذاشته  تأثیر 
نظیر ساموئل بکِِت، به​همان اندازه که به تکامل زبان نمایشی 
یاری رسانده، درجهت تکامل زبان ادبی و داستانی نیز تجاربی 
نامتعارف و تازه اندوخته است. مارگریت دوراس نیز كه کیی از 
مهم​ترین نویسندگان رمان نو محسوب مي​شود، تجاربی تازه 
در فن نمایشنامه​نویسی به​دست آورد. رویارویی متقابل داستان​

نویسان و نمایشنامه​نویسان زمینه اولیه طرح مباحث نظری 
شاخصی است که در این مقاله درصدد بررسی آن هستيم.  

در پژوهش حاضر با نگاهی به این پیش​فرض​های معتبر 
تاریخی سعی داريم به سنجش میزان تأثیرگذاری متقابل 
در بخش  منظور،  اين  به​ بپردازيم.  نو  رمان  و  ابَزورد  درام 
ارائه و  اول تعاریفی عملیاتی از شاخصه​ای ادبیات مدرن 
با اعِمال وجوه کارکردیِ شاخصه​ای تعریف​شده بر ساختار 
ادبي درام نو، امکان مطابقت و قیاس تمهیداتی از ادبیات 
مدرن و تئاتر ابَزورد بررسی می​شود. در ادامه مصادیقی از 

تئاتر ابَزورد جستجو می​شود که بنابر دلایلی معتبر امکان 
انتقال آنها به رمان نو وجود دارد. گمان می​رود که تأُثير 
تئاتر ابَزورد بر ادبيات داستاني پس از خود )رمان نو(، تأثيري 
صرفاً ادبي نبوده بلكه علاوه بر آن، جنبه​هاي اجرایی​اش نيز 
به زبان ادبي پس از دهه شصت میلادی نفوذ كرده است؛ 
بيان حركات، تأكيد بر »بدن«، محصور كردن مكان، گرايش 

به سكون و نفي زمان از جمله این شاخصه​است.
این تحقیق اساساً به​روش تطبیقی صورت گرفته است 
اما الگوی اصلی تعاریف و مواجهه با متغیرهای پژوهشی 
مورد نیاز، توصیف یکفی آنهاست. در پارهای از موارد نیز 
توصیفات مذکور جلوه تحلیلی داشته و این به​خصوص در 
نمود  و دوراس  بکِت  آثار  از  نمونه​شواهدی  مقایسه  حین 
بارزتری پیدا میک​ند. در کی جامعه آماری وسیعتر، سبک 
کافکا،  فاکنر،  جویس،  مانند  نویسندگانی  ادبی  پردازش 
ایی  با شاخصه​ کامو، سارتر و پروست در مقایسه تطبیقی 
ابَزورد و برگزیده از نمایشنامه​های یونسکو، آداموف، پینتر 
و ژنه بررسی می​شود. اطلاعات اولیه به​طور عمده از منابع 
اجرای  در  جزئیاتی  به  نیز  گاه  و  آوری  جمع​ ای  کتابخانه​
نمایش​ها ارجاع داده شده است. شاخص​های تعریف​شده در 
دو دستگاه تطبیق ادبی و نمایشی رویاروی هم قرار مي​گيرد و 
با طرح جداولی که معرف شباهت​ها و تفاوت​های تمهیدات به​

کاررفته در رمان نو و تئاتر ابَزورد است، ارزیابی و سنجش 
نهایی برای خواننده فراهم مي​شود.

پیشینه مطالعاتی 
- ادبیات داستانی مدرن

از  ای  دوره​ به  توان  مي​ را  ادبيات  در  مدرنيسم 
نوزدهم  اواخر قرن  از  ادبی اطلاق کرد که  تحولات 
 )1930  -1890( بیستم  قرن  اواسط  تا  و  شد  آغاز 
ادامه یافت. دهه دوم این قرن، یعنی زمان نگارش 
آثار برجسته​ای نظیر اوليسِ جيمز جويس7، سرزمين 
بايرِ تي.اس. اليوت8،خانم دالووي ويرجنييا وولف9 و 
بخشي از مجموعه عظیم در جستجوي زمان ازدست​

باید  معنا-  کی​  به  – را  پروست10  مارسل  اثر  رفته 
دوره اوج ادبیات مدرن تلقی کرد )ديويس و فينك، 
1383: 1(. درعین​حال، مدرنیسم را دراصل می​توان 
به​مثابه نگرشی نوجویانه و سنت​گریز دربرابر ادبيات 
كلاسيكِ معطوف به واقع​گرایی درنظرگرفت؛ از اين 
منظر، نگارش زود​هنگام رمان تريسترم شندي11 اثر 
لارنس استرن12 در 1760 را باید مقدمه شكل​گيريِ 
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زيبايي​شناسي و بازي فرمي ادبيات مدرن قلمداد کرد 
مدرنيسم  دیگر،  ديدگاهي  از   .)64 )سلدن،1375: 
ريشه در دعاوی فلوبر13 مبني بر ارجحیت »شكل« 
بنیادین  شناسي  زيبايي​ دارد.  رمان  »محتوا«ی  بر 
مثابه  به​ »سبك«  به  مفرط  گرايش  قالب  در  او 
»ارزش« نهایی و غيرشخصي اثر و نیز تلاش وی 
برای قائم​به​ذات​انگاشتن ادبيات موجب شده است 
تا از فلوبر به​عنوان اولين نظريه​پرداز مدرن رمان 

یاد کنند )هلپرين،1374: 62(. 
از طرفی، جریان مذکور متأثر از تحولات شگرفی 
رخداد.  انسانی  علوم  های  حوزه​ سایر  در  که  بود 
چایلدز معتقد است که نظريه تكامل داروين موجب 
شد تا رشته آثاری تحت عنوان »ادبيات تباهي«14 
وجودآید  به​  1890 و   1880 های  دهه​ درفاصله 
)چايلدز،1382: 42(. فرويد نیز با اصالت​بخشیدن به 
دنياي درون و طرح »ضمير ناخودآگاه«، گرایش به 
»خود« را برخلاف عینی​گرايي آثار کلاسکی مطرح 
کرد. درهمین​حال، درك متفاوت هانري برگسون15 
و مخالفت وي با خطي​انگاشتن زمان اساس تمهید 
ريزي  پايه​ را  »جريان سيال ذهن« در رمان مدرن 

راوي  ظهور  ديد،  زاويه  تعدد  نحو،  همین​ به​ كرد. 
به​ نيز  ادبيات  در  ستيزي  مطلق​ و  اعتمادناپذير 

قلمداد  انيشتين  نسبيت  نظريه  از  برگرفته  نوعي 
شد )چايلدز، 1382: 56(. علاوه​براین، بايد به نقش 
نگرشی  خلق  در  سوسور16  دو  فردينان  انكارناپذير 
»ساختاري« به »متن« و تأمل كارل ماركس در باب 
آشفتگي و البته بازنمایی جلوه​هایی از زندگي شهري 
مونتاژ، كولاژ، چندگانگي  قبیل  از  فنونی  قالب  در 

زاويه ديد و ساختار اپيزوديك هم اشاره كرد.
از منظری تکوینی می​توان تمایلات فكري و موضوعیِ 
نویسندگان مدرن را از ​کیسو و ابداعات تكنيكي و سبك​

گرايانه آنها را از سويی ديگر، با طرح پنج شاخص عمده زیر 
ـ مطابق جدول 1ـ محدود کرد؛ سپس با اعِمال و تطبیق 
شاخص​های مذکور با جلوه​هایی از عناصر ساختاری تئاتر 
ادبیات  های  آموزه​ انطباق  عدم  و  انطباق  امکان  ابَزورد، 
داستانی مدرن با این گونه نمایشی فراهم می​شود. درمورد 
هريك از این شاخص​ها، ابتدا تعريفي مختصر در جدول 
آمده و سپس مثال​هايي از كاربرد آن در گزیده​آثار ادبی 
شئ​ و  گریزی  سب​ک شاخص  دو  است.  شده  ذکر  مدرن 

گرایی در این بخش و بقیه درالگوی تحلیلی درام ابَزورد 
مد نظر واقع می​شوند17. 

جدول 1. شاخص​های یکفی سبک مدرنیسم و بازنمود آن در گزیده​آثار ادبی مدرن، )نگارندگان(
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- سب​كگريزي ادبی
منظور از سبك​گريزي، تر​ككردن و شوريدن عليه عرف 
قرن  اواسط  در  رمان  پيدايش  از  پس  نويسي  داستان​ رايج 
هجدهم بود؛ همان​چيزيكه از آن باعنوان »رئاليسم« رمان نام 
برده مي​شود اما همان​گونه كه يان وات18 اشاره كرده است، 
چنين دغدغه بازنمايي صادقانه واقعيت بيروني، خود به​تدريج 
به»سبكي« برساخته بدل شده بود كه سعي مي​كرد ازطريق 
تكرار قوانيني مشخص، توهمي از ارائه بي​كم​​وكاست واقعيت 
همه  از  بيش  توهم  اين   .)50  :1374 )وات،  كند  ايجاد  را 
ازطريق ساختار رايج طرح و الگويي تكراري در ارائه مكان 
و زمان قابل انتقال بود. طرح از سويي با تكيه بر نموداري 
مشخص ـ شامل مقدمه​چيني، گره​افكني، اوج، گره​گشايي 
و پايان ـ و از سوي ديگر با تأكيد بر زنجيره علت​ومعلولي 
داستان، سير  زمينه  پيش​ كرد  مي​ انواعش سعي  همه  در 
حوادث، انگيزه شخصيت​ها و نتيجه نهايي را برملاسازد. در 
ارائه مكان نيز نويسندگان سعي مي​كردند با ذكر جزئيات 
صحنه​اي و نشانه​هاي مربوط به عصر و دوره وقوع حوادث، 
این  نوعی  تصويري از واقعيت خلق كنند. ادبيات مدرن به​
اين  هاي  رمان​ در  طرح  ساختار  گذاشت.  کنار  را  قواعد 
دوره اغلب متفاوت از اشکال کلاسکی خود است؛ »آغاز« 
اغلب  نيز  »فرجام«  و  ندارد  وجود  اش  واقعي​ مفهوم  به​
نامعيّن يا مبهم است )Lodge, 1988: 82(. بدعت در ارائه 
مكان نيز ـ قبل از همه ـ در رمان​هاي بي​عصر و مكان كافكا  
نمودار شد. در سیر تکوینی همین نوع بهره زیباشناختی از 
عنصر مکان می​توان از رمان​هاي وولف یاد کرد كه با اجتناب 
را  ها، خواننده  آدم​ و حتي جسم  داخلي  اثاثيه  توصيف  از 

درميان مجموعه​اي از صداها و احساسات رها مي​كند.
های  روایت​ بدعت  ترین  شاخص​ خود  نوع  در  »زمان« 
است  معتقد  ژنت19  ژرار  شود.  می​ تلقی  مدرن  داستانی 
محور  سه  ازطريق  كلي  طور  به​ رمان  در  زمان  پرداخت 
صورت مي​گيرد: نظم يا ترتيب20، تداوم و ديرش زماني21 
ترتيب  رئاليستي  رمان  در  )كنان، 1381: 18(.  بسامد22  و 
زمانيِ ارائه حوادث با ترتيب رواييِ آن يكسان بود. درمورد 
محور تداوم در رمان​هاي كلاسيك سعي مي​شد مدت به​

طول​انجاميدن حوادث ازطريق دادن مراجعي زماني برابر 
با واقعيت پنداشته شود. بسامد نيز رابطه ميان تعداد دفعات 
تكرار رخداد در داستان و تعداد دفعات روايت رخداد در متن 
است. بسامد مفرد در رمان​هاي رئاليستي يعني يك​بارگفتنِ 
اين   .)19 )كنان،1381:  است  داده  رخ  بار  يك​ فقط  آنچه 
نوآوري از طريق ايجاد اختلال در سه محور ذكرشده يعني 

ترتيب، تداوم و بسامد صورت مي​گيرد. در محور ترتيب 
ازطريق تلفيق گذشته، حال و آينده به​وسيله جريان سيال 
ذهن و نيز به​هم​ريختن نظم رخداد حوادث، خرق عادت 
طريق  از  همچنين،   .)19  :1381 )كنان،  گيرد  مي​ صورت 
تداخل زمان​ها و مكان​هاي متعدد كه در آثار وولف دیده 
می​شود؛ درحقیقت، این همان تمهیدی است كه وولف آن​
را نوعی »نقب​زدن« تلقی میک​ند )چايلدز، 1382: 220(. 

ديرش زماني به​وسيله روشي كه لاج آن را »تفوق 
حجم برزمان« عنوان مي​كند، در رمان مدرن به​شكلي 
بديع ارائه مي​شود )لاج ،1381: 48(. رمان​هايي مانند 
خانم دالووي و اوليس حاصل گستردهک​ردن زماني 
كوتاه )يك​روز يا يك​بعدازظهر( در حجم وسيع اثر 
است. تحولی دیگر نیز در محور بسامد ممكن است 
رخ دهد. دربرخي از آثار گرترود استاين نوع جديدي 
از بسامد جايگزين مي​شود كه آن​را مي​توان »بسامد 
مكرر« ناميد )كنان، 1381: 19( و آن نقل چندين​باره 
اين  با  است  افتاده  اتفاق  بار  است كه يك​ رخدادي 
ملاحظه كه در هربار تكرار، تغيير مختصري در نقل 
رخداد صورت مي​گيرد )لاج ، 1381: 59(. به​همين​

دليل لاج از اين شيوه باعنوان »تكرار بااندك تغيير« 
ياد كرده است.

- شيءگرايي ادبی 
ادبيات مدرن با میل به »شيءگرايي«، درواقع 
از  ماركسيستي  هاي  تحليل​ ترين  مهم​ از  يكي 
انديشه بورژوايي را به​عرصه هنر وارد كرده است 
از  پس  كه  تحليلي  )Howthorn, 1998: 291(؛ 
عرصه  در  آنرا  لوكاچ23  گئورگ  گفت  باید  ماركس 
بخشید.  توسعه  ادبي  و  سياسي  فلسفي،  انديشه 
در  كه  دهد  مي​ جهاني  ظهور  از  خبر  شیءگرايي 
ذاتی  ارزشي  و  استقلال  دوام،  چنان  از  اشيا  آن 
نحو  به​ شوند  می​ ناگزیر  اشخاص  كه  برخوردارند 
فزاينده​اي آن را از دست بدهند )گلدمن، 1371: 271(. 
لوسين گلدمن24 فرايند شیءگرايي در ادبيات مدرن را 
برحسب دو دوره سرمايه​داري نوين در غرب به دو دوران 
تقسيم مي​كند؛ شاخصه دوره اول )1910-1945(، يعني 
دوران امپرياليستي، انفعال شبه​قهرمان و جان​گرفتن 
حضور مستقل اشيا است. اين پديده را مي​توان در تهوع 
سارتر، بيگانه كامو و در آثار كافكا و جويس مشاهده 
كرد. اما در دوره دوم )دوران سرمايه​داريِ سازمان​يافته(، 
با كاهش توجه به خواست مصرف​كننده در روند توليد 
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انسان تقريباً به​حاشيه رانده مي​شود و حضورش تابعي 
از وجود اشيا مي​شود. اين جريان به​خوبي در رمان 
حسادت آلن رُبگريه25 مشهود است )گلدمن، 1371: 
278(. رُبگريه در مقاله​اي باعنوان »آينده​اي براي رمان« 
با بي​اعتبار خواندنِ اسطوره نخ​نماي »ژرفا« و با تقبيح 
ذهن​گرايي، رمانتيسم و تحميل معنا بر اشيا و پديده​ها 
وجود محسوس، تغييرناپذير و تفسيرگريز اشيا را به​عنوان 
شاخصه​های زيبايي​شناسي نوين رمان معرفي مي​كند 

)رُبگريه، 1374: 205-208(.

- تئاتر ابَزورد

هايي  نمايشنامه​ پاريس  اواسط دهه چهل در  از 
نوشته و اجرا شدند كه باوجود تفاوت​هاي مشهود، 
از خصوصيات مشتركي نيز برخوردار بودند. مارتين 
اسلين26، منتقد انگليسي، براساس همين اشتراكات 
به مجموعه اين نمايشنامه​ها عنوان »تئاتر ابَزورد« 
زماني  فاصله  با  ـ  را  پيشامد  دو  كرد.  اطلاق  را 
تئاتر  اين  خاستگاه  نوعی  به​ توان  مي​ زيادـ  نسبتاً 
ابو به​وسيله آلفرد  تلقی کرد: خلق نمايشنامه شاه 
ژاري27 )1888( و دیدگاه آنتونن آرتو28 درباب »تئاتر 
جاي  به​ تئاتر  »زبان«  به  توجه   .)1932( خشونت« 
داستان​گويي و بازگشت به تئاتر آييني و خشونت 
بعدها  كه  بود  آرتو  هاي  آموزه​ از  بخشي  اي  صحنه​
منجر به هنجارگریزی ساختاری در تمامي سطوح 
آييني  تئاتر  گاتي30  آرمان  و  ژنه29  ژان  شد.  تئاتر 
او را پي​گرفتند. فرناندو آرابال31، آرتور آداموف32 و 
اوژن يونسكو33 )در نمايشنامه​هايي همچون درس 
و  خشونت  نمايش  به​ یونسکو،1365[(   [ نقاشي  و 
قساوت در صحنه پرداختند و ساموئل بكت34 ـ بيش 
تئاتر  از تمامي عناصر روايي و اجرايي  از ديگران- 
قراردادی فراتررفت )كاميابي، 1384: 67(. همچنين، 
هارولد پينتر35 و ادوارد آلبي36  مفاهيم و روش​هاي 

نوشتاري تازه​ای را به​این شیوه وارد تئاتر كردند. 

تأثير ادبيات مدرن بر تئاتر ابَزورد
درزمينه  ابَزورد  تئاتر  عظيم  تحولات  شك  بي​
ادبيات نمايشي، تنها جزئي از فرايند كلي دگرگوني 
زبان هنر در دوران پس از جنگ جهانی دوم نبود 
از خود داشت.  ادبي پيش  ابداعات  بلكه ريشه در 
ظهور اين هردو )ادبيات مدرن و تئاتر ابَزورد( در 

فرانسه و تغییر جهت نويسندگاني همچون بكت از 
دنیای رمان و ورود آنها به عرصه نمايشنامه​نويسي 
اين ادعا را تقويت مي​كند. تغييرات بنيادين ادبيات 
نمايشي در تئاتر ابَزورد، چه به​لحاظ هنجارگریزیِ 
ادبي  روایی و كاربرد متفاوت تمهيدات و صناعات 
و چه در زمينه گرايش​های تازه عقیدتی و فلسفي، 
اين منظور،  ريشه در ادبيات پيش از خود دارد. به​
درخصوص  شده  مطرح​ كلي شاخصهاي  نگاهی  در 
ادبيات مدرن را )جدول1( بر دامنه​ای از قراردادهای 
تئاتر ابَزورد اعِمال و به​ذكر مثال​هايي از طرز عمل و 
کارکرد آنها توجه مي​كنيم. البته باید درنظر داشت 
كه اين تأثير همواره تأثيري موافق و همساز نيست و 
گاه به​صورت سلب، نفي يا هجو شاخص قرینه خود 

در دستگاه تطبیق ادبی یا نمایشی عمل مي​كند. 

- سب​كگريزي نمایشی

که  شد  گفته  ادبي«  گريزي  »سبك​ بخش  در 
ابطال  با  كه  بود  براين  تلاش  مدرن  ادبيات  در 
قراردادهای سنتی، مخاطب به تجارب زیباشناسانه 
در  شود.  هدایت  ادراك  از  شيوه جديدي  و  مدرن 
تئاتر نو ديگر بحث برسر گسستن از بوطیقای ارسطو 
به  بلكه هدف دستيابي   )Leitch, 2001: 86( نبود 
بوطيقاي تازه​ای بود كه  »شكل]ي از[ هنر كلاسيك 
را تداعی میک​رد« ) برونل، 1379: 18(37. تئاتر ابَزورد 
در هرکی از عناصر ساختاریِ روایت​های کلاسکی ـ 
یعنی طرح یا پیرنگ نمایشی، زمان و مکان داستانی 
ـ مشمول نوآوری​های غیرمنتظره​ای شد که به آنها 

اشاره می​شود: 

- طرح نمایشی
درام ابَزورد اغلب بدون مقدمه​چینی قراردادی و 
با طرح کی وضعیت نمایشی لاینحل آغاز می​شود. 
همچون شروع يك رمان مدرن، نمايشنامه​های ابَزورد 
نيز بدون زمینه​چینی آشنای داستان​های کلاسکی 
آغاز مي​شود. در ساخت روایی اين نوع آثار معمولاً هیچ 
گِرِه مسلطی ـ دست كم از نوع رايجش ـ براي افكندن 
و گشودن وجود ندارد و كنش​ها اغلب كم​توانتر از آن 
هستند كه در نقطه اوج به​حداکثر کشش نمایشی 
خود برسند. جریان سیال ذهن در ادبیات مدرن اینجا 
)درام ابَزورد( تقلیل روایی بسیاری ميی​ابد و هرگز 
تمهیدی برای افشای بعُد پنهان شخصیت​ها بهک​ار 
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این نوع بیهودگی و کم​رمقی در  گرفته نمی​شود. 
نفس کنش​های نمایشی اغلب در میانه گفتگوهای 
ملال​آور و خستهک​ننده و گاه حتی آشفته و سردرگم 
بیشتر نمایان می​شود. گفتار وینی در نمایشنامه آه! 
تمثیلی  درواقع  بکت،  ساموئل  خوش  روزهای  ای 
است از نوعی نسیان خوشبختی و تراکم بی​حدوحصر 
حرمان و بیهودگیِ ابدی و ازلی. »ويني: گفتي طلايي 
است، آن​روز، وقتي آخرين مهمان هم رفته بود )دست 
سلامتي  به​ گيلاس(  يك  بلندكردن  شكل  به​ بالا 
روز؟«​  كدام​ روز]مكث[...  آن​ ​ ... ات  طلايي​ موي 

)بكت ،الف 2536: 94(. 
در اغلب این روایت​های نمایشی نیز پايان داستان یا 
مثل آثار مدرن بدون رسيدن به نتيجه​اي قطعي است 
یا آنک​ه  نوید بازگشت ملال​انگیز به​خاطره کنش​های 
بیهوده و موقعیت​های متزلزل آغاز اثر است )همچون 

درانتظار گودو(. 

- مكان نمایشی

در روند شكل​گيري تئاتر، ميل به​نمايش محيط با 
جزئیات كامل به​تدريج افزايش يافته بود. این مسئله 
تاحدی بود که وسواس در دوران معروف به رئاليسم 
تئاتر به​اوج خود رسيد. انتقال ساختمان​هاي واقعي به​
اجراي ديويد بلاسكو38 و آويختن گوشت قصابي به​

صحنه آندره آنتوان39 اوج افراطي​گري​هاي اين​دوره 
تلقی می​شود)روز اوَنز، 1369: 26(. در تئاتر ابَزورد، 
بكت با الهام از نيمكت خالي كوپو40 تزئينات و دكور 
صحنه را به​حداقل رسانيد؛ توصیفی کمینه​گرا و بیش​

ازحد موجز از مکان موقعیت نمایشی نظیر »جادهاي 
)بكت، ب 2536: 1(،  با يك درخت«  از شهر  بيرون 
تمام آن اطلاعاتي است كه بكت از صحنه آغازین 
قرار  مخاطب  دراختیار  گودو  درانتظار  نمايشنامه 

مي​دهد. 
زمينه،  اين  در  ابَزورد  تئاتر  دیگر  مهم  دستاورد 
بياني  به​ يا  ـ  ويژگي  از  شناسانه  زيبايي​ استفاده 
است،  تئاتر  هنر  خاص  كه  ای ‌بود  »محدوديت«​ـ
ضرورت رخدادن حوادث در محيطي بسته و محدود. 
تاپيش ازاين دوره هنرمندان تئاتري همواره كوشيده 
باتمهيداتي  و  بگريزند  محدوديت  اين  از  بودند 
دهند.​ نمايش  صحنه  در  را  مختلف  هاي  مكان​

»چندپرده‌اي«شدنِ نمایش و »حضور خبررسان« از 
ابتدايي​ترين نمونه​های اين​نوع تمهيدات است. اما 

نویسندگان تئاتر ابَزورد – و در بین آنها بيش​ازهمه 
هارولد پينتر و ساموئل بكت – دقيقاً از همين نقص 
به​صورت ابزاری توانا در خلق مضامینی بهره بردند 
كه هنرمندان پيش از آنها يا از آن غافل مانده بودند 
يا ابزار مناسبي براي بیان آن نيافته بودند. استفاده 
از فضاي بسته و محصور صحنه در تئاتر نو، حداقل 
به سه صورت در آثار اين دوره قابل مشاهده است؛ 
ابَزورد همچون درد  نمايشنامه‌هاي  از  بسياري  در 
خفیف )پینتر،1382( اين فضا به​صورت تنها پناهگاه 
موجود براي درامان​ماندن از وحشت جهان بيرون 
هيئت  در  نمايش  فضاي  نیز  گاه  شود.  می​ نمودار 
مكاني فرساينده درمي‌آيد كه ساكنان آن محكوم 
به ماندن در آن هستند و به​هیچ​عنوان مجاز به ترك 
آن نيستند )همچون نمایشنامه مستخدم ماشینی 
نه​ بيرون  دنياي  سوم،  حالت  در  ]پینتر،1382[(. 

برعکس  بلكه  نيست،  خطرآفرين  و  ترسناك  تنها 
شخصيت​ها تمایل بسیاری براي بیرون​رفتن دارند 
است.  شده  سلب  آنها  از  رفتن  توانايي  بار  اين​ اما 
نمایشنامه پایان بازي بکت طرحي پيچيده از اين 
نوع نقص و ناتواني در اقدامی آزادانه در مقابله با 

عمل مطلوب فرد است.

- زمان نمایشی

ترين  بزرگ​ از  كه  ـ  را  نمایشی  زمان  ارائه  در  بدعت 
توان  مي​ ـ  شود  می​ محسوب  ابَزورد  تئاتر  دستاوردهاي 
و  ديرش  ترتيب،  يعني  شده  معرفي​ محور  سه  ازطريق 

بسامد بررسي كرد:
 

1- ترتيب روایی

ماهيت  لحاظ  به​ ذهن  سيال  جريان  روش  اگرچه 
یادآوری و تداعی خاطرات بيشتر در ادبيات داستاني قابل 
او  از  پيش  و  ـ  روزهاي خوش  اي  آه!  در  بكت  اجراست، 
چخوف41 در سه​خواهر ـ سعي كرده​اند ازطريق گفتگوهای 
مسئله  از  ای  تازه​ دریافت  شونده،  دگرگون​ مدام  و  مقطع 
ابَزورد، ميلي مفرط  ارائه دهند. علاوه​براين، درام​نویسان 
به​تداخل زمان​هاي ناهم​سطح و غيرهم​زمان نشان داده​اند. 
مذکور  نویسان  درام​ تلاش  از  هايي  نمونه​ زير  هاي  مثال​

براي درهم​ريختن ترتيب زماني روایت اثر هستند:
آخرین نوار کراپ )بکت، الف 2536(: ارائه هم​زمان حال 

و گذشته با پخش نوارهای ضبط​شده. 
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همان​طور که بوده​ایم )آداموف، 1349( هم​سطحک​ردن و 
برداشتن فاصله میان زمان حال و گذشته ازطریق تبدیل​

شدن پسربچه به​مردی جوان و بالعکس. 
سه​زن بلندبالا )اثر ادوارد آلبی، 1378(:  هم​زمانی حال، گذشته 

و آینده با بازی هم​زمان کی شخصیت در سه سن متفاوت. 

2- دیرش

زمان  ارائه  گرا  واقع​ نویسان  داستان​ از  بسیاری  تلاش 
روایی برابر با مدت آن در عالم واقع است. بهترین تمهید 
برای این​دسته از نویسندگان، استفاده از »صحنه نمایشی« 
بود )کنان، 1381: 16(. قبلًا گفته شد که در ادبیات مدرن 
زمان  نسبت  به​ روایت  زمان  كه  شد  فراهم  امكان  اين 
واقعی آن گسترش يابد )تفوق حجم بر زمان(. بااین​حال، 
ابَزورد با کِش​دارکردن زمان ازطریق استفاده ممتد  تئاتر 
عمل،  مداوم  تکرار  کینواخت،  گفتگوهای  از  فرساینده  و 
گفتار، کنش​ها و موقعیت​ها، استفاده از مکث​های طولانی 
و نیز پرهیز از فرازوفرودهای رایج در طرح توانست »زمان 
و  دهد  افزایش  را  نمایشنامه  )مکی، 1380: 158(  روانیِ« 
ازاين​طريق  به​خلق »توهم« تفوق حجم برزمان نائل شود.

3- بسامد

و  حوادث   ،)1388( پينتر  سرایدار  نمایشنامه  در 
گفتگوهای نمایشی در ناکجاآبادخانه​ای تکرار می​شود که 
هيچ نشانی و مختصات معیّنی ندارد. هرگز مشخص نمی​شود 
تصویری  یا  است  رونده  پیش​ طرحی  داستان  این  آیا  که 
تکراری؟ معلوم نیست که آیا نوعی تکرار چندباره است که 
هربار جزئي از آن تغيير مي​كند یا خیر. مکان وقوع رخداد 
هرگز با قطعیت مشخص نمی​شود. معلوم نیست که زمان 
چگونه بر نلِ و  نگَ )شخصیت​های آخر بازیِ بکت( و ویلی و 
ويني )شخصيت​هاي آه! اي روزهاي خوش( مي​گذرد. ديويد 
لاج در مقاله‌اي راجع به آثار استاين مي‌گويد: »استفاده از 
تكرار بااندك تغيير در نثر مجازي آثار اوليه او، اين تأثير را 
دارد كه پويا را به​ايستا و خطي را به​حجمي تبديل مي‌كند« 
)خوزان و پاينده، 1381: 62(. بنابراین، عنصر تکرار شاخصي 
زیبایی​شناختی محسوب مي​شود كه در این​نوع از درام​های 
ابَزورد ابعاد روایی تازهای را مطرح ميک​ند که مخاطب را در 
مرکز تجربه ادراکی متفاوتی از گذر زمان روایی قرار می​دهد.

- برجسته​سازی سبک نمایشی

فراوانی  گرایش  مدرن،  ادبیات  مانند  ابَزورد،  تئاتر  در 
نسبت بهک​اربرد صنایع ادبی و تمهیدات زبانی نشان داده 

از  ابَزورد  تئاتر  استفاده  از  فهرستی  زیر  در  است.  شده 
از  ـ  سبک  سازی  برجسته​ بخش  در  برده  نام​​ تمهيدات 

جدول 1 ـ آورده شده است:

تلمیح، تقلید و هزل
درانتظار گودو را می​توان ازحیث ارجاع به​متون 
کهن، اساطیر و هجو نقیضه​وار حقایق نهفته در آن​ها 
نمونه​ای شاخص از برجسته​سازی سبک نمایشی مد 
نظر قرار داد. اغلب این هجویه​ها درحین گفتگوهای 
شوند:  ادا می​ کنایی  بالحنی  استراگون  و  ولادیمیر 

»ولاديمير: عهد جدید یادت هست؟ 
هست...  یادم  را  مقدس  ارض  نقشه  استراگون: 
عسل«​ ماه​ برای  می‌داد  جان  بود...  قشنگ  خیلی 

)بکت، ب 2536: 5(. 

-تنوع و تقلید زبانی

را  زبانی  تمهید  نوع  این​ از  ای  برجسته​ مصادیق 
می​توان در نمونه​آثاری از اوژن یونسکو پیدا کرد. به​
سخره​گرفتن زبان در نمایشنامه خانم آوازخوان طاس 
و تغییر مداوم لحن زبان )درهم​ریختن زبان ادبی و 
رسمی، عامیانه، مذهبی و توهین​آمیز( در درانتظار 
گودو و آه! اي روزهای خوش هرکی نمونه​هایی از این 
تمهید به​شمار می​روند. خانم اسمیت در نمایشنامه 

آوازخوان طاس یونسکو می​گوید: 
»ساعت نهُ شده. ما سوپ، ماهی ... خوردیم. بچه​های 
ما آب انگلیسی نوشیدند. امشب خیلی غذا خوردیم. 
چون در اطراف لندن سکونت داریم و نام​خانوداگی ما 
یونسکو،  طاس؛  آوازخوان  خانم  )از  است«  اسمیت 

 .)13 :1352

- تأیکد بر ضرب​آهنگ

این جلوه از برجسته​سازی سبک ادبی نمایشنامه 
را می​توان به​نحوی متفاوت در مجموعه​ای از آثار 
این  از  هایی  نمونه​ کرد.  مشاهده  ابَزورد  نمایشی 
این​ آثار هنرمندان  توان در  را می​ تمهید گفتاری 

تأثیر  این  بکت  آثار  در  کرد:  ردیابی  تئاتری  گونه 
و  کاهش  تناوب  ازطریق  اغلب  شناختی  زیبایی​
افزایش حجم گفتار و سرعت ادای گفتگوها حاصل 
می​شود؛ درعین​حال، تلفیق هم​زمان و دقیق گفتار 
و حرکت نیز به​نوعی دیگر موجب نوساناتی در ضرب​
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آهنگ نمایشی آثار وی شده است. این درحالی است 
که استفاده از ریتم​های احساسی موسیقی​وار و دائماً 
آثار پینتر و ردیفک​ردن کلمات،  درحال تغییر در 
صداها و آواها در آثار یونسکو هرکی به​نحوی متمایز 
جلوه​های سب​کشناسانه درام ابَزورد را مورد تأیکد 

قرار می​دهند )اسلین، 1366: 6(.

- شيءگرایی

شئ​گرایی تمهیدی اساساً ادبی محسوب می​شود 
میان  مناسبات  از  نوین  های  برداشت​ ظهور  با  که 
افراد، اشیا و محیط زندگیشان به​تدریج مورد توجه 
نویسان نیز قرار گرفت. در این محدوده  نمایشنامه​
تأثیرپذیری اغلب تفاسیری پدیدارشناسانه از هستی 
سب​ک های  قابلیت​ توسعه  برای  نویسنده  محرک 

توان در سبک  نو بود. مثلًا می​ شناسانه رمان​های 
گفتار بکت ایده​هایی مشابه دریافت رُبگِریه از وجود 
ادبیات  در  اشیا  تفسیرگریز  و  تغییرناپذیر  ماندگار، 
از شخصیت​هایش  از زبان کیی  او  نوگرا را  یافت. 
در نمایشنامه آه! ای روزهای خوش می​گوید: »فردا 
چتر من باز روي اين پشته خاك كنار من خواهد 
بود … من اين آينه را برمي‌دارم، مي‌زنمش روي 
اين سنگ )اين كار را مي‌كند( – مي‌اندازمش دور 
فردا  اما   – پرت مي‌كند(  به پشت سرش  را  )آينه 
باز توي كيف پيدايش مي‌كنم، بدون اين​كه خش 
برداشته باشد.« )بكت، الف 2536: 5 و 104( . روکیرد 
نمایشنامه​نویسان ابَزورد به حضور »شیء« در دنیای 
آثارشان بسیار متفاوت باهم است اما بکت این حضور 
تغییرناپذیر و خودبسنده را تجربه​ای تسلی​بخش و 
نقطه اتکایی در کی جهان بي​تیکه​گاه، کسلک​ننده 
و روبه​نابودی تلقی میک​ند؛ »وینی: بدون​شک زمانی 
خواهد رسید که من باید یاد بگیرم با خودم حرف 
بزنم و حال آنک​ه من هرگز تحمل چنین چیزی 
 ... ]آرایش[م هست  یکف  البته  )مکث(...  ندارم.  را 
یکفم همیشه هست ... حتی وقتی تو نباشی، ویلی« 
)بکت، الف 2536: 96(. استراگون و ولادیمیر نیز در 
نمایشنامه درانتظار گودو مدام با کلاه و کفششان 
ايشان  گمان  به​ یا  شوند  سرگرم  تا  ک​نند  می بازی 
میان  آمیز  مسالمت​ رابطه  این  اما  بگذرد«.  »وقت 
شيء و انسان در آثار یونسکو به​هم مي​خورد؛ اشیا 
در هیئت عاملی تهدیدکننده در سیری تکثیری به​

انسانیت هجوم می​آورند و خودفرمانی آنها  قلمرو 

درنهایت به تسلط اشیا بر دنیای انسانها می​انجامد؛ 
دهد،  می​ رخ  جدید  مستأجر  نمایشنامه  در  آنچه 

تجربه​ای از این نوع است. 

- انسانیت​زدایی

ظهور  معاصر،  ادبی  منتقد  ایگلتون42،  تری 
ساخت​گرایی در ادبیات مدرن را نوعی تجربه »ضد 
انسان​گرا«  قلمداد کرده است )ایگلتون، 1380: 148(. 
به​این معنا، او عقیده دارد که در رمان​های جدید با کشف 
ساختارهای نو و بازی​های شکل​گرایانه درحقیقت 
تلاش شده است تا با حذف تدریجی عاملیت انسان 
انسانی​اش،  ابطال مشروعیت  با جهان و  تعامل  در 
البته  گاه  و  تمسخرآمیز  هجوآلود،  نمایش  به​ تنها 
سراسر آمیخته به غافل​گیری و تعلیق ابدی ـ ازلی 
مناسبات اجتماعی پرداخته شود اما در تئاتر ابَزورد 
دقیقی  ساختار  در  نمایشی  های  نظام​ اجزای  کلیه 
حول کی شخصیت انسانی طراحی مي​شوند و به​این​
ترتیب، تلاش براين است كه خلاءهای انسانی بیش​

ازپیش نمایان شود. براي مثال، تجربه ادبی  بنَگ 
آثار داستانی کوتاه  الف 1383(  گرچه جزء  )بکت، 
به​ از سبک منحصر  بکت به​شمار می​رود، نمادی 

فرد آثار نمایشی اوست. بکت در این اثر کی اتاق 
هایش  اندازه​ و  ابعاد  دقیق  ذکر  با  چنان  را  خالی 
توصیف میک​ند که او​بر را واداشته است تا ازاین 
شیوه دقت و رعایت جزئیات کمّی و ریاضیاتی در 
نمایشنامه​های او باعنوان »مکان هندسی« صحنه 
یاد کند )اوبر، 1383: 79(. درام​نویس ابَزورد در این 
نامتعارف خود به​فضای رخداد و موقعیت  روکیرد 
نامحدود شخصیت  آدمی در جهان، ذکر جزئیات 
و شرح چندین و چندباره ساختار هندسی اتاق در 
تناوب  قرارگیری،  طرز  باابعاد،  اش  کمّی​ مناسبات 
سکون ـ حرکت و تیره ـ روشنِ بدن او می​پردازد. 

- علم​گرایی

گفتارهای  غالب  وجه  مدرن  ادبیات  برخلاف 
اشخاص ماجرا در کی درام ابَزورد معطوف به هجو 
علم و  مملو از کنایه​های علمی است. وینی بالحنی 
تمسخرآميز درمورد تحولات و پیشرفت​های دانش 
بشری می​گوید: »هرروز نکته​ای به گنجینه دانش 
انسان افزوده می​شود... فقط باید چشم​ها را بست و... 
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منتظر رسیدن آن​روز شد... آن​روز خوشی که گوشت 
تن آدم در فلان درجه حرارت ذوب می​شود...« )آه! ای 
روزهای خوش؛ بکت،الف 2536: 89(. از سویی دیگر، 
گاهی نیز باانتخاب کنایی اشخاص ماجرا از میان افراد 
تحصیلک​رده و دانشگاهی ، قصد اولیه درام​نویس مبنی 
بر نمایش نوعی بیهودگیِ مفرط در بطن تلاش​های 
علمی بشر نمایان می​شود. این مورد را می​توان، به​طور 
مثال، باانتخاب شخصیت​هایی از بین اساتید دانشگاه و 
تخريب شأن و جایگاه آنها درطول رخدادهای نمایشنامه 
در نمایشنامه​های چه کسی از ویرجینیا وولف می​ترسد 

اثر ادوارد آلبی و بازگشت به خانه پینتر ردیابی کرد. 
درعین​حال، نمایشنامه​نویسانی مثل بکت هم وجود 
دارند که بااستفاده بسیار دقیق و هندسی از نظمی 
خودساخته در آثارشان، برخلاف ظاهر نامنسجم و 
نظم​گریز آنها، نوعی هماهنگی آرمانی به درام ابَزورد 
بخشیده​اند. این هماهنگی اغلب به​واسطه استفاده بجا 
و گسترش دقیق عناصر نمایشی مهمی نظیر کلام 
احساسات  تکرارشونده،  و  محدود  حرکات  منقطع، 
گذرا و تریکب صداها و آواها پدید آمده است. بکت 
تلقی  هندسی  نموداری  مثابه  به​ را  نمایشنامه  متن 
میک​ند که امکان نمایش حروف، کلمات و اجرایی 
ها در فضای خالی هرصفحه کاغذ  گوشانه آن​ بازی​
وجود دارد. او مختصات ویژه​ای را در صحنه تعیین 
میک​ند و سپس ازطریق حرکت شخصیت​ها و جای​

گیری متناوب آنها برحسب این دستگاه معیار فضای 
هندسی، روایت داستانی خود را پیش می​برد. مثلًا او 
در نمایشنامه صدای پا این​گونه صحنه​اش را توصیف 

میک​ند​ : 
به​ صحنه،  جلو  با  موازی  صحنه،  پایین  »نوار: 

طول نهُ قدم، عرض کی متر، از مرکز صحنه کمی 
متمایل به​راست تماشاگران. 

←   ر چ ر چ ر چ ر چ
راست )ر(     -------------------      ) چ ( چپ

→ چ ر چ ر چ ر چ ر  
گام​زدن : شروع با پای راست )ر( از راست )ر( به چپ 

)چ( ، با پای چپ )چ( از )چ( به )ر(.
ر«  در  چپ  سمت  به​ چ،  در  راست  سمت  به​ چرخش: 

)بکت، ب 1383: 90(.
این شرح صحنه کاملًا هندسی و دقیق از مکان نمایش، 
حرکات و رفت​وآمدها تاحدودي نزدکی به تجربه ادبیِ رمان​

نویسان مدرنی نظیر کافکاست که توصیفاتش اغلب توأم با 
ترسیم نقش​های کامل از خانه، مکان قرارگیری اشیا، شمار 

روزها، سیاه​های از غذاها، مسیر حرکت شخصیت​ها و طرز 
یا ترتیب جای​گیری افراد است. 

تأثیر تئاتر ابَزورد بر ادبیات پس از خود 
ادبی  جریانات  ترین  شاخص​ از  کیی  نو  رمان 
پس از جنگ جهانی دوم است. شاخص​های سب​ک

شناسانه این نوع رمان، بهکی​ معنا، در دوره گذار از 
زیبایی​شناسی مدرن به​سوی پسامدرن تعریف شد. 
مک هیل معتقد است که نمی​توان سهم تحولات 
به​ گرفت.  نادیده  انتقال  این  در  را  ابَزورد  نمایشی 

گمان او، نگارش سه​پاره رواییِ مُلوی بکِِت کیی از 
این نمونه​های تأثیرگذار در روند  تسریع این دوره 
در   .)138  :1383 هیل،  )مک  شود  می​ تلقی  گذار 
همین​حال، مارگریت دوراس43 که همزمان تجربیات 
نمایشی قابل ملاحظه​ای نیز داشت، به​نوعی زمینه 
را برای نفوذ جلوه​های اجراییِ تئاتر ابَزورد به​دامنه 
ادبیات نیمه دوم قرن بیستم هموار کرد. بااین​همه، 
نمی​توان مدعی شد که تأثیر متقابل ادبیات داستانی 
باهم  تراز  هم​ و  اندازه  کی​  به ابَزورد همواره  تئاتر  و 
حیث  از  مدرن  های  داستان​ هرچند  است.  بوده 
کارکردهای ادبی و روایت​گری خود بر درام ابَزورد 
زبان  ابَزورد  های  تجربه​ درمقابل  گذاشتند،  تأثیر 
داستان​گوییِ رمان​های هم​روزگار یا پس​از خود را 
تغییر دادند. به این معنا می​توان گفت که گرایش 
داستان​های  بيشتر  در  »اجرایی​شدن«44  نوعی  به 

این دوره دیده می​شود. 
در جدول 2 طرحی کلی از زمینه​های تأثیرگذاری 
تئاتر ابَزورد بر ادبیات داستانی پسازخود جمع​بندی 
شده است. در این جدول، شاخص​های تازه​ای مطرح 
شده​اند که هرکی باظهور و پس از تجربه در اجراهای 
تئاتری به​تدریج ارزش ادبی یافته و بازنمودی ویژه 
در رمان​های پس از این دوره پیدا کرده​اند. پاره​ای 
از این شاخص​ها نظیر مکان محصور، سکون و تأیکد 
بر بدن اغلب نخست در تجربیات اجراییِ ابَزورد نمود 
یافته و سپس به ساختارهای ادبی رمان نو وارد شده 
هاي  جنبه​ مانند  نیز،  ها  آن​ از  دیگر  ای  پاره​ است. 
اجرايي، جزئی ثابت از زبان رسانه​ای تئاتر محسوب
می​شوند. با ارائه توضیحاتی نظری درخصوص مهم​

ترین شاخص​های نمایشی مذکور، کارکرد ادبی و 
مصادیق تأثیرپذیری آنها در گزیده​ای از آثار برجسته 
مارگریت دوراس، کیی از برجسته​ترین نویسندگان 

رمان نو، بررسی مي​شود. 
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- تأیکد بر بدن

پرداز  نظریه​ و  کارگردان  نخستین  آرتو  آنتونن 
تئاتری است که بدن را در مرکز توجهات اجرایی 
خود برای احیای روح آیینی و اساطیری تئاتر قرار 
داد. به​عقیده او فقط بااین شیوه می​توان تئاتر عصر 
مدرن را از تباهی روزگار خود نجات داد: »در اين 
دوران تباهي و فساد تنها ازطريق پوست مي‌توان 
متافيزيك را به​روح وارد نمود«​)آرتو، 1383: 142(.  
آرتو تئاتري را پيشنهاد مي‌كند كه ازطريق اعمال 
شفابخش  تأثيرات  حداكثر  جسمي  خشونت‌آميز 
 .)Finter, 2004: 49( بگذارد  بيننده  بر  را  خود 
درام​نویسانی نظیر فرناندو آرابال، ژان ژنه و آرمان​

بدنی  آمیز  خشونت​ های  جلوه​ همین  به​ نیز  گاتي 
تمایل داشتند. اما بعدها، تجربیات بکت بعُدی جدید 
از جسم​گرایی )بدن​محوری( را به​نمایش گذاشت 
كه گاه با خنثي​كردن جسمانیت بدن )حبس​كردن 
اندام  از  نيمي  حذف  و  زباله  سطل  در  نگِ  و  نلِ 
آن​ها( و گاه با تأكيدات بي‌شمار بر جزءجزء اندام 
اي  آه!  در  ويني  اندام  اجزاي  چندباره  )برشمردن 
روزهاي خوش( آن را همچون عنصري مستقل در 
تئاتر برجسته ساخت؛ »چشم​هايي به​نظرم مي‌آيند 
كه آرام بسته مي‌شوند … صورتم را … بيني‌ام را 

… مي‌بينمش … نوكش را … پره‌هايش را … 
آن خمي كه تو آن‌قدر دوست داشتي … لبم را 

…« )بکت ،الف2536: 115(.
کاربردهایی ازاین​نوع بدن​محوری بعدها به​صورت 
و  نو  رمان  در  جدیدی  شناسانه  زیبایی​ های  آموزه​
مارگریت دوراس دیده شده است.  آثار  به​خصوص 
دوراس در پاره​ای از رمان​هایش، خط سیر داستان 
را رها ميک​ند و با فاصله​جستن از پرداخت درونی 
شخصیت​ها به​ذکر جزئیات کنش​های جسمانی و 

حرکات خفیف  بدن اشخاص ماجرا می​پردازد. 

- حصر مکانی

گرايش به​مكان محصور به​نوعي ريشه در پارانوياي 
داشت؛  دوم  جهاني  جنگ  از  پس  دردوران  شایع 
اينكه  به  باور  خارجي،  تهديدي  از  »ترس 
تشديد  و  است  فرد  به​ آزاررساندن  درپي  جامعه 
توطئه‌هاي  با  مقابله  براي  فردي  طرح‌ريزي‌هاي 
بيروني« )لاج، 1383: 100(. تجربیات پینتر و بکت 
به​ ها،  شخصیت​ بر  فضا  محصورکردن  درخصوص 

در   کرد.  پیدا  بازتاب  نیز  نو  رمان  در  دیگر  نوعی 
فضايي مشابه  )دوراس، 1376(،  داويد  ابَان، سابانا، 
درد خفیف پینتر خلق می​شود؛ خانه ابَان از يك​سو 

جدول 2. شاخص​های تأثیرگذاری تئاتر ابَزورد بر رمان نو )نگارندگان(
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به پارك منتهي مي​شود و از سوي ديگر به دشت 
است. هوا كه  داويد  و  زنداني سابانا  ابَان  مردگان. 
روشن شود، گرينگو از پارك براي كشتنش مي​آيد 
و این واهمه گرفتارشدن در مکان با افت​وخیزهای 

متناوبی درسراسر رمان احساس می​شود. 

- نمایش سکون

تئاتر ابَزورد دراصل با​ ​نوعی تقلیل و فروکاستن از 
نقش عاملیت کنش​های انسانی همراه بود؛ شخصیت​ها 
یا اغلب در مکانی بسته محصور بودند یا درانتظار شرایطی 
هستند که برای عزیمت آنها به نقطه​ای نامعلوم لازم 
است؛ اغلب هم این شرایط تا پایان نمایش فراهم نمی​

شود یا حتی اگر زمینه​ای مهیا شود، قدرت حرکت 
از اشخاص سلب شده است. در این سکون ناخواسته 
تنها پناه انسان​ها برای تسلیم​نشدن به عدم، گفتگوی 
بیهوده و ملال​انگیز با کیدیگر است. ازاین​رو گفتارهای 
طولانی، پراکنده و اغلب بی​فرجام شخصیت​ها بخش 
اعظمی از ساختار روایی این نمایشنامه​ها را تشكيل 
داده است. در رمان نو این سکون، بی​تحرکی و پناه​

جستن به حرافی چنان بارز است که شخصیت​ها 
دیگر حتی قدرت – یا میل به- تکلم را نیز از دست 
)دوراس،  اولي  گفتاكه خراب  داستان  در  دهند.  می​
1381( گفتارها يا كوتاه و پرابهام هستند يا از نيمه 
گفتار رها مي​شوند. شخصیت اصلی درطول رمان 

درکنار پنجره نشسته است و »تظاهر« به خواندن 
کتابی میک​ند؛ کتابیک​ه هیچ​گاه ورق زده نمی​شود 
یا از میان پنجره به نقطه​ای نامعلوم »نگاه« میک​ند. 
این نقشمایه نگریستن طولانی به​منظری نامعیّن کیی 
از شاخص​ترین جلوه​های شخصیت​پردازی رمان​های 
نو محسوب می​شود. »خواب​زدگي« ترجیع​بند ديگر 
شخصيت​هاي داستانی دوراس است. می​توان گفت 
روايت گفتاكه خراب اولي درفاصله​هاي بيداري بين 
دوخواب اليزابت اليون شكل گرفته است؛ »با او آغاز 
از  مي​شود، نشسته پشت ميز، چشم​ها نيمه​بسته 
نور خورشيد، كنارش دو شيشه قرص سفيد ... روي 
ميزهاي ديگر، شيشه​هاي قرص ديگر و كتاب​هايي 
ديگر« )دوراس، 1381: 23(. داويد نيز درتمام طول 
اثر ابَان، سابانا، داويد خواب است. تنها کنش قابل 
توجه او این است که براي گفتن كلمه​اي چشم باز 

میک​ند و بعد دوباره به​خواب مي​رود.
با اشاره به​ویژگی​های یادشده و یافتن رد آنها در ادبیات 
ابَزوردیته  نفوذ  های  زمینه​ توان  می​ ابَزورد،  تئاتر  از  پس 
تئاتری را به ادبیات داستانی متأخر مشاهده کرد. »صحنه​ای​

شدن« رمان نو آن​طورکه سیدحسینی در کتاب مکتب​های 
ادبی ذکر میک​ند، نتیجه نفوذ همین جنبه​های تئاتری به 
ادبیات داستانی نیمه دوم قرن بیستم است؛ این همان نکته​
ای است که به​گفته ناتالی ساروت45 باعث شد تا »رمان به​

قلمرو تئاتر رانده شود« )ساروت، 1381: 96(.

نتيجه​گيري 
مقایسه تطبیقی شاخصه​ایی سب​کشناسانه نشان می​دهد که ادبیات داستانی مدرن و درام ابَزورد هرکی به​

نحوی متفاوت برروند تحولات تاریخی دیگری تأثیر گذاشته​اند. کارکردهای مشترک عناصر روایی نظیر طرح، 
مکان و زمان داستانی یا نمایشی و نیز الگوهای شخصیت​پردازی و خلق موقعیت​های تأثیرگذار زمینه​های اولیه 
لازم برای مبادله شاخصه​ای ویژه هرکی از آنها را به گستره یا از تعینات زیبایی​شناسانه دیگری فراهم آورده است. 
بنابر شواهد مطرحشده در این مقاله می​توان گفت که تمهیداتی نظیر شئ​گرایی و علم​محوری محصول بدعت در 
روکیردهای ادبی مدرن است و به​تدریج دامنه نفوذ و تأثیرگذاری آنها بر سبک پرداخت​های تئاتریِ ابَزورد توسعه 
یافته است. درعین​حال، هنجارگریزی ذاتیِ این گونه تئاتری درقبال الگوهای قراردادی تقلید و بازنماییِ نمایشی 
کلاسکی تأثیرات مشهودی بر توسعه كاربردی و مفهومی زبان ادبی مدرن برجای گذاشته است. مصادیق معتبری 
از هم​ترازی کاربردیِ عناصر سب​کشناسانه ادبی و نمایشی، که به​ویژه در آثار ساموئل بکِت و مارگریت دوراس 
یافته شده است، نشان می​دهد که چگونه تئاتر ابَزورد توانسته است در واکنشی متقابل به تأثیرات برگرفته از 
داستان​های مدرن، جهت​گیری​های آتیِ ادبیات این دوره و به​طور مشخص رمان نو را متأثر سازد. تأیکد بر بدن 
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و حرکت، رواج موقعیت​پردازی محصور در مکان​های تنگ و بسته، کاربردهای تئاتری کلام و گفتار شخصیت​ها 
هرکی از جمله مهم​ترین شاخص​هایی محسوب می​شوند که نشان می​دهند چگونه رمان نو پس از تجربیات درام 
ابَزورد تحت تأثیر بدعت​های آن قرار گرفته است. وجه غالب این تأثیرپذیری، تمایل به کشف و توسعه ظرفیت​های 

»اجراپذیری« در سبک پردازش ادبیِ رمان نو محسوب می​شود. 

پی​نوشت

1- Russian Formalism
2- Brechtian Epic/ Aristotelian dramatic
3- Sklovski’s Defafiliarization
4- Alienation Effect
5- Deviation of Norms
6- Absurd Drama/ Theatre
7- J. Joyce
8- T. S. Eliot
9- V. Woolf
10- M. Proust 
11- Tristram Shandy
12- L. Sterne
13- G. Flaubert
14- Literature of Decadence 
15- H. Bergson 
16- F.  de Saussure

17- بدیهی است که میزان صدق​پذیری تمام این شاخص​ها بهکی​ اندازه در دامنه ادبی و نمایشی مطرح  نیست. به​همین دلیل، از 
بین شاخصه​ای پنج​گانه مطرح​شده در جدول، بنابر اولویت تطبیقی فقط دو شاخص سب​کگریزی و شئ​گرایی نمونه​های مصداقی 

ادبیات مدرن درنظر گرفته شده است. دیگر موارد در تأثیرات تئاتر ابَزورد بر ادبیات مدرن بررسی شده است.
18- I. Watt
19- G. Genette
20- Order
21- duration
22- frequency  
23- G. Lukacs
24- L. Goldmann
25- A. Robbe-Grillet
26- M. Sline 
27- A. Jarry
28- A. Artaud
29- J. Genet
30- A. Gatti 

31- F. Arrabal
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32- A. Adamov
33- E. Ionesco 
34- S. Beckett
35- H. Pinter 
36- E. Albee

37- به نقل از يونسکو
38- D. Belasco 
39- A. Antoine
40- J. Copeau
41- A. P. Chokhov  
42- T. Eagleton
43- M. Duras
44- Performability
45- N. Sarraute
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